
یک روز صبح که خواهرخرسی از خواب بیدار شد، روی 
همان تخت همیشگی با لباس‌ خواب همیشگی، مثل 
همیشه خمیازه کشید. ولی یک چیز مثل همیشه نبود.

به برادرخرسی گفت: »دندانم لق شده.«





خواهرخرسی پرسید: »بعدش چه می‌شود؟« قبلاً 
برادرخرسی برایش ماجرای فرشته‌ی دندان را 

تعریف کرده بود و خواهرخرسی دوست داشت 
دوباره آن را بشنود.

برادرخرسی گفت: »با زبانت با آن بازی کن شاید 
بیفتد.« بعد هم خمیازه کشید و غلت زد تا دوباره 

بخوابد.

»بعد دندانت را زیر بالش بگذار. فرشته می‌آید 
و دندان را می‌برد و به جایش یک سکه برایت 

می‌گذارد.«



» برادرخرسی گفت: »ولی یادت باشد که قبلش به مامان بگویی!


